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می گوینــد مــا کاری نکردیــم میــدان را بــرای 
روزولــت بــاز گذاشــتند. او هــم از ایــن ماجــرا 
ســودهای زیادی بــرد و قراردادهای پرمایه ای 
نصیبــش شــد. بــا شــاه قــرار می گذاشــت و با 
هــم کادو رد و بــدل می کردند. کتاب نوشــت. 
تلویزیون رفت و معروف شــد. یکی از دلایلی 
کــه داربی شــر عاجز شــد و بــه ایــن مصاحبه 
تن داد شــاید همین مســائل باشد. این کشف 
برای من ارزشــمندتر از همه چیز است. چون 
توانســتم به تاریــخ ایران خدمــت کنم. بدون 
شــک نفر دیگری می تواند بیشتر تحقیق کند 

و بزند روی دست داربی شر.
ë  بارســقیان: مصاحبه حذف شــده از ســریال

»پایان امپراطــوری« تقریباً همزمان با انتشــار 
کتاب روزولت است. این اتفاق نشان می دهد 
دولت انگلیس از همان زمان در ابعاد مختلف 
سانســور را اعمال می کند. با وجــود مقاله های 
نیویــورک  در  اخیــر  دهــه  دو  در  کــه  مختلفــی 
تایمز چاپ شــد یا اســنادی کــه در دوره اوباما و 
ترامپ منتشــر شــد، باز  از انگلیسی ها صدایی 
درنیامد. شــما در لندن پای دولــت انگلیس را 
وســط  کشــیدید و نشــان دادید که چه نقشی در 

این ماجرا دارد. گویا ســازندگان سریال دلخور 
هســتند از این که شــما آنها را بی اعتبار کردید. 
ماحصل کار شــما برای ما ایرانی ها که همیشــه 
دوست داشــتیم نقش انگلیس در کودتای 28 
مرداد به اثبات برســد، خوشحال کننده است. 
رفتار انگلیســی های محافظه کاری که همه این 
سال ها نم پس ندادند و تا توانستند جلوی این 

روایت را گرفتند چطور بود؟
حــدود 532 ســاعت مصاحبــه داشــتیم کــه 
متأســفانه نتوانستیم در فیلم اســتفاده کنیم. 
یکی از این مصاحبه ها با مرحوم شاه حســینی 

اســت. در ایــن مصاحبه اولین جملــه ای که از 
ایشــان می شــنویم این اســت که ممکن است 
حقیقت گاهی پوشــیده باشــد ولی شــکوفایی 
پوشــیده  و  می آیــد  بیــرون  بالاخــره  و  دارد 
نمی ماند. در آمدن اســرار داربی شــر مصداق 
انگلیــس  چقــدر  هــر  اســت.  حــرف  همیــن 
ســعی کنــد ایــن داســتان را سانســور کنــد امــا 
حقیقــت معلــوم خواهد شــد. برای سانســور 
کتــاب روزولــت تلاش کردنــد اما کتــاب چاپ 
شــد. انگلیســی ها که از یــک جمله ایــن کتاب 
ناراضی بودند مجبور شــدند همــه کتاب های 

قبلــی را دور بریزنــد و دوبــاره چــاپ کننــد تــا 
آن جملــه تغییر کنــد. مورخ هــای وزارت امور 
خارجــه امریــکا در عــرض هــر چنــد ســال بــر 
اســاس تاریخ امــور خارجه کشورشــان گزارش 
رسمی چاپ می کنند. یک نسخه از این تاریخ 
مربــوط بــه ســال 32-31 اســت که بخشــی از 
آن راجــع به کودتاســت. در ایــن گزارش نقش 
انگلیس هــا خیلی واضح اســت. ایــن گزارش 
قــرار بــود ســال 89 میــلادی منتشــر شــود. به 
انگلیســی ها خبر می رســد و آنها فوری جلوی 
امریکایی هــا را می گیرند. پاکســازی می کنند و 
بعد اجازه انتشــار می دهند. قصه این داستان 
را آقــای مالکوم بــرن تعریف کرد کــه البته در 
سایت شان هم هست. این گزارش بالاخره در 
ســال 2017 منتشر شد. بخشــی از این مدارک 
در فیلم ما هم اســتفاده شــده اســت. داستان 
این مســتند تقریباً شــبیه همان ماجراست. با 
داربی شــر مصاحبــه کردند و هیچ کــس آن را 
انــکار نمی کنــد. هر کدام از جمله هــای او مثل 
یک بمب منفجر می شود. به هر دلیلی جلوی 
انتشــار مصاحبه را می گیرند تا یک ایرانی پیدا 
 شــود و مصاحبــه را پخــش کنــد. ایــن هــم کار 
من نیســت. به قول جان لوک گــدار کارگردان 
نابغــه ســینما »تو فیلم را نمی ســازی فیلم تو 
را می ســازد.« مــن مصدق را انتخــاب نکردم. 
او مــن را انتخاب کرد. بــرای خودم هم جالب 
اســت که بعد از این همه ســال داستان تاریخ 
ایران و مصدق و... من را انتخاب می کند تا در 
خود انگلیس به عنوان یک ایرانی این اسناد را 
افشا کنم. اگر یک روز غیبم زد بدانید که خودم 
غیــب نشــده ام، مــن زندگــی را دوســت دارم. 

عاشق زندگی و فیلم و هنر و سینما هستم.
ë  بارســقیان: مگــر واکنشــی دیدید؟ داســتان

شکایت سازندگان مستند »پایان امپراطوری« 
چه بود؟

یــک ادعــای پوچ. چــون هیــچ وقت شــکایت 
قانونی و رســمی نشــد. تهدید زیاد بود. خیلی 
هــم زیاد. هی چــوب بلند کردنــد و فکر کردند 
که گربه می ترســد و می رود. والتر مرچ انســان 
عجیبی است. تدوینگر، فیلم که تمام می شود 
مــی رود دنبــال کار بعدیــش. اما او 4 مــاه کنار 
مــن ایســتاد. محکم هم ایســتاد تــا از حیثیت 
تیم مــان و فیلــم حمایــت کنیــم کــه سانســور 
نشــود.  4، 3 وکیــل ابرقــدرت گرفتیــم. افتخار 
می کنــم کــه بگویــم دو نفــر از ایــن وکیل هــا 
ایرانی هســتند و یکی شــان مجانی به ما کمک 
کــرد. ثابــت شــد کــه شــکایت ســازندگان این 
ســریال مبنای قانونــی ندارد. یکی از اســناد ما 
مجوزی اســت که صاحب امتیاز آرشیو »پایان 
امپراطــوری« به ما داد و پس گرفت. به شــکل 
رســمی قــرارداد بســتیم و پولــش را پرداخــت 
کردیم. فیلم یک ســال در جشــنواره ها پخش 
شــد اما آن ها مجوز را حذف کردند و به خاطر 
مســائل کپی رایت دیگر نمی توانستیم فیلم را 
نشان بدهیم. 4 ماه جنگ داشتیم و در نهایت 
بردیــم. همزمان با جشــنواره ســینما حقیقت 
فیلم برگشــت. الان هــم در سراســر انگلیس، 
امریــکا، ایرلند، کانادا و... پخش می شــود. قرار 
اســت بزودی در بقیه کشورها هم پخش شود. 
امیدواریــم پــس از جشــنواره فجر در ایــران از 
ســایت هاشور به نمایش در بیاید. اگرچه هنوز 
ماجــرا تمام نشــده امــا در اینترنت سم پاشــی 
می کنند. هر کــس که فیلم را می بیند تصدیق 
می کند که تهمتی بــه آنها نزدیم. من با دقت 
کار کردم. بعد از 10 ســال تلاش در لحظه آخر 
کاری نمی کنــم که با یــک تهمت غیرقانونی و 
لطمه زدن به حیثیــت، فیلمم را باطل کنم و 
اعتبــارش را از بین ببرم. باعث تأســف اســت 
کــه یکی دو دوســت ایرانــی از جملــه خبرنگار 
بــه آنها ملحق شــده اند و سم پاشــی می کنند. 
حالا داستان آنها چیست خودشان می دانند و 
خودشان. کودتا هم بدون ایرانی نمی شد. الان 

هم حمله به ما بدون کمک ایرانی نمی شود.
ë  ،بــه واکنــش دولــت انگلیــس اشــاره کردید

جنــس واکنش مخاطبــان متفــاوت از واکنش 
رسمی بود؟

مخاطب چه انگلیســی و چــه امریکایی واقعاً 
ایمیل هــا،  اســت.   »53 »کودتــای  عاشــق 
پیام هــای فضــای مجــازی و کامنت هایــی که 
می نویســند گویــای ایــن علاقــه اســت. قبل از 
شــیوع کووید، نمایش حضوری هم داشــتیم.  
فیلــم در جشــنواره های امریــکا، اروپا، ســوئد، 
ایتالیــا و... نمایــش داشــت. مــن و والتــر در 
جلسه سؤال و جواب حضور داشتیم. در تمام 
نمایش های فیزیکی ایستاده واکنش مخاطب 
را تماشــا می کنم. همه میخکوب هســتند. دو 
نــوع واکنش داریــم. انگلیســی ها می گویند ما 
از طرف دولت مان شرمنده هستیم که چنین 
بلایی ســر شــما آوردند، نمی دانستیم. برخی 
بــا گریــه از مــن تشــکر می کننــد. امریکایی هــا 
هــم می گوینــد اصــلًا روح مــان خبر نداشــت. 
فکــر می کردیــم اختــلاف ایــران و امریکا بعد 
از انقــلاب آغــاز شــد و از ســال 59 و ماجــرای 
سفارت امریکا تازه آگاه شدیم که ایران کجای 
نقشه است. ما برای همین فیلم را ساختیم تا 
پرده سینمای حافظه تاریخی مردم انگلیس و 
امریکا را باز کنیم و فراتر از انقلاب به سال 32 
برگردند و ببینند که ریشــه اصلی این داستان 
کجاســت. جالب این که در این جست وجوها 
عکس هایی در آرشیوها پیدا کردم که چند روز 
بعــد از انقلاب نزدیک میــدان آزادی یک نفر 
عکس های مصــدق را کنار پیاده رو گذاشــته و 
می فروشد. عکس هایی که پیش از این قدغن 

بــود. اگــر در خانــه  کســی عکس مصــدق پیدا 
می شد دستگیرش می کردند.

ë  در صحنه ای شــما رو به دوربیــن و خطاب به 
بــرن می گوییــد من کنار یــک قفســه بایگانی و 
کشویی پر از سند ایستاده ام که سرنوشت وطنم 
را عوض کرد، سرنوشت من و خانواده ام را هم 
عوض کــرد. پس از آن صحبت هــای روزولت 
را داریــم که از یک میلیون دلار پول نقد برای به 
ســامان رساندن کودتا می گوید و این که فقط با 
60 هزار دلار این کار را انجام داده اســت: »تنها 
چیزی که از من پرسیدند این بود که آخه چطور 
تونســتی به ایــن ارزونی ســر و ته قضیــه رو هم 
بیــاری.« کنار هم قرار گرفتــن همین دو صحنه 
نشــان می دهد که هــوش و نگاه درســت والتر 
مرچ چقدر نجات دهنده بوده اســت. ایستادن 
پای فیلم از جانب شــما به عنــوان یک ایرانی 
دغدغه منــد اگرچــه اســتثنایی امــا پذیرفتنــی 
اســت، ماجرای والتر مرچ اما متفاوت اســت. 
او چطور این قــدر وفادارانه پای کار ماند و اصلًا 

چطور پیشنهاد همکاری را قبول کرد.
همــان طــور که خــودش می گویــد در انتخاب 
فیلم ســه مؤلفه برایش مهم است. اول اینکه 
ســوژه مهــم باشــد و بتواند بــا داســتان رابطه 
شــخصی پیدا کند. نکته دوم فیلمساز است و 
اینکــه آیا می تواند با او شــبانه روز در یک اتاق 
تدوین کار انجام بدهد. ســوم اینکه آیا بودجه 
و امکانات ســاخت فیلم مهیاســت، می توان 
بــه آرشــیو فیلم ها دسترســی داشــت و... من 
خوابــش را هم نمی دیدم و حتــی جرأت فکر 
کردن به این را نداشتم که والتر مرچ فیلم من 
را ادیت کند. حدود 7-8 ســال پیش با او آشنا 
شــدم. بــه شــکل تصادفــی و در رونمایی یک 
کتــاب. گفتند والتر مرچ حضور دارد و من هم 
گفتم برم ببینمش. برایش احترام قائل بودم 
و آشــنایی با چنین فردی برایم مهم بود. با او 
کــه صحبت کردم متوجه شــدم مشــغول کار 
علمی راجع به فیزیک است. من هم فیزیک 
خوانده ام. این گونه ما از طریق فیزیک به هم 
جــوش خوردیم. پرســید تــو چــه کار می کنی. 
توضیــح دادم که قرار اســت فیلمــی راجع به 
مصدق بسازم. گفت چیزهایی شنیده، کودتا، 
نفــت، چرچیل. تعجب کردم. عجیب اســت 
که یک امریکایی راجــع به چنین چیزی هایی 
اطلاعات داشــته باشــد. ته ذهنم نشســت که 
والتــر مرچ چه نابغه ای اســت کــه حتی راجع 
بــه مصدق هم می داند؛ البته او آدم سیاســی 
اســت. در واقع علاقه اش به تاریخ او را به این 
پروژه کشــاند. قرار بود 6 ماه کار کند که تبدیل 
شــد بــه 4 ســال. همیشــه گفتــه ام 4 ســال بــه 
دانشگاه والتر مرچ رفتم و روزی که فیلم تمام 

شد فارغ التحصیل شدم.
ë  بارسقیان: به نظر می رسد یک چیزهایی بعد

از فیلم شــروع می شــود و اتفاقــات حین اکران 
و بعدش بــه داســتان دیگری تبدیل می شــود. 
»کودتــای 53« دارد داســتان تــازه ای را شــکل 
می دهــد. قبــل از این هــم کودتا سیاســت بود 
تا تاریخ. روح ســرگردانی بود بر روابــط ایران و 
امریــکا. یک مبــدأ بود بــرای ما ایرانی هــا. الان 
هم مقامات جمهوری اســلامی به کودتا استناد 
می کنند که دشمنی امریکا با ما از انقلاب شروع 
نشــد بلکه از کودتای 28 مرداد شروع شد؛ حتی 
اگــر علاقه و اعتقــادی به دکتر مصدق نداشــته 
باشــند اما آن را مبدأ اتفاقات و تحولات روابط 

می دانند. فکری برای ادامه این داستان دارید؟
بلــه من هــم معتقدم ســاخت »کودتــای 53« 
و هــر بلایــی بعــد از پخــش ســر این فیلــم آمد 
خودش یک داستان و فیلم است. انگار فیلم از 
خود ســوژه بزرگتر شــده است. ســال 88 و از روز 
اولــی کــه تصمیم به ســاخت فیلــم گرفتم این 
حس را داشــتم. راجع به ســاخت فیلم و کشف 
تاریخی داربی شر؛ پیشنهاد کتاب و حتی ساخت 
فیلم سینمایی شده است. هنوز تصمیم قطعی 
نگرفته ایم. 11 ســال درگیر »کودتای 53« بودم. 
مستند ســال 2019 تمام شــد، 2020 پخش شد. 
2021  بــه جشــنواره ها رفت و بعــد از یک اقدام 
برای سانســور دوباره برگشــت. بالاخره یک روز 
باید بنشــینیم، نفسی بکشــیم و چای بخوریم و 
فکر پــروژه بعدی باشــیم. یــک جورهایی من و 
آقــای دکتر مصدق بگوییم آقا خیلی ممنون. تا 
به اینجا آمدی و قصه ات را گفتی و دیگر خودت 

با مخاطب بساز.
ë  فکر می کردید فیلــم اینقدر با اســتقبال مواجه

شــود و بهترین فیلــم از نگاه تماشــاگران انتخاب 
شــود. فارغ از شایســتگی های فیلم و نگاه جست 
و جوگرانــه اش بــه حقیقت بــه اعتقاد شــما این 
علاقه مندی چقــدر از موضوع فیلم می آید. هم از 
شــما و هم از آقای بارسقیان سؤال می کنم در این 
ســال ها راجع بــه آقای مصــدق مســتندهای زیاد 
ســاخته شــده اســت. این علاقه از نیاز روح زمانه 
می آید و اینکه مخاطب در این موقعیت تاریخی 

بیشتر دوست دارد از مصدق شناخت پیدا کند.
اســتقبال از ســوی هموطنان ایرانــی ام یکی از 
مهم تریــن و باارزش ترین اتفاق ها برای فیلم 
بــود. هیــچ چیــز بــرای من بیــش از اســتقبال 
هموطنانم ارزش ندارد. از هر جایزه و تقدیری 
برتــر اســت. مــن از بچگــی و در ایران عاشــق 
ســینما شــدم. بعــد ازظهرها از مدرســه جیم 
می شــدم تا خودم را به ســینمای دم دوراهی 
قلهک برسانم و »گاو« مهرجویی و فیلم های 
شهید ثالث را ببینم. اینکه اولین فیلم بلندم 
پیــش از مــن بــه ایــران برمی گردد و بــا چنین 
استقبالی مواجه می شود باعث افتخار است. 
از ایــن اســتقبال دلگرمــم چرا که ســوژه مهم 

اســت. پیام های نســل جــوان ایرانــی  که حتی 
بعد از انقلاب به دنیا آمده اند برای من باعث 
افتخار اســت. می گویند آقای امیرانی ممنون 
کــه تاریخ خودمــان را به خودمــان گفتی. من 
هــم سپاســگزارم هــم از اســتقبال تان و هم از 
حمایت تــان. این مهم ترین فیلمی اســت که 
در عمرم ساختم. ممکن است فیلمی مهم تر 
از »کودتای 53« نسازم. اگر دیگر نگذارند تقی 
امیرانی در هیچ جا فیلم بســازد، همین فیلم 

کافی است، ما حرف مان را زده ایم.
ë  بارســقیان: داســتان آقای مصدق همچنان

ادامــه دارد و قابــل طــلاق نیســت. »کودتــای 
53« ســویه های نــو را بــرای مخاطــب ایرانی 
ارزش هــای  از  فــارغ  کــرد.  بــاز  انگلیســی  و 
فیلمســازی یک ســند اســت. کتمان 67 ساله  
دولــت انگلیــس را نقض می کنــد و اطلاعات 
نویی می دهد. با یافتن زبانی مشــترک و دادن 
اطلاعــات مســتند دربــاره نقــش انگلیــس در 
کودتا هم مخاطب انگلیســی و هم مخاطب 
ایرانی را شــگفت ز ده می کند. فیلم ریتم تندی 
دارد و علاقــه فیلمســاز بــه مصــدق تبدیــل به 
شــعار و پروپاگانــدای سیاســی نشــده اســت. 
داستان واقعی یک جامعه است. در پاسخ به 
اینکه چرا مصدق همچنان مطرح اســت باید 
بگویم چون تبدیل به تاریخ نشده است. روح 
حاکم بر رفتار برخی مناســبات است. شمایل 
دولتمرد ایرانی است که خیلی از ما آرزویش را 
داریم. آدمی که به اســتقلال ملی و همزمان به 
آزادی اهمیت می دهد. به لحاظ اقتصادی آدم 
پاکدستی است. شخصیت سالمی دارد؛ البته 
که یکدنده هم هســت. همه ما ایرانی ها همین 
هســتیم و یــک جاهایــی خوشــمان می آید از 
کسی که پای حق ایستاده و کوتاه نمی آید. همه 
اینها مصدق را تبدیل به شــمایلی خواســتنی 
برای مردم ایران می کند. جالب است برایتان 
خاطــره ای از ســال 92 و میتینــگ انتخاباتــی 
آقای عارف برای ریاســت جمهــوری نقل کنم 
کــه در باشــگاه حجــاب برگــزار شــد. فیلمی از 
شــخصیت های ملی از باقرخان و ستارخان تا 
امیرکبیر پخش شد، تصویر که به چهره مصدق 
رســید جمعیتی عظیم از جوانان ایســتادند و 
کف و ســوت زدند. همه شــان  دختر و پسرهای  
18- 19 ســاله بودند. آنها با دیدن مصدقی ســر 
شــوق آمدند که تصویرش در کتاب های قبل از 
انقلاب هم دیده نمی شد مگر به شکل قاچاق. 
بعد از انقلاب هــم تصویری از او نداشــتیم. در 
کتاب هــای درســی یــک آدم غربگــرای لیبرال 
بود. با مطالعات آزاد و خاطراتی که از بزرگترها 
چنیــن  رســید  گوش مــان  بــه  و  شــد  منتقــل 
شخصیتی کم کم کشف شــد. در پاسخ به یکی 
از منتقدهای مصدق که گفت شــما از مصدق 
بت می ســازید گفتم این چه بتی اســت که نه 
آن موقــع و نه حــالا در صدر نبوده اســت. این 
اواخر یک خیابان به نامش شــد که یکی رنگ 
می پاشــد، یکی تابلویش را پایین می کشد و باز 
دوباره یکی بــالا می بردش، این بت نیســت. 
شخصیتی اجتماعی است که در بطن جامعه 
هست. پس همچنان مصدق و داستان کودتا 
دیدنی و شنیدنی اســت. ما منتظر پساکودتا و 
روایت هــای تــازه از آن 500 ســاعت مصاحبه 
هستیم. شــاید یک نفر هم باید سری به کشوها 
و انباری  تقی امیرانی بزند و ســویه های داخلی 
ماجرا از افراد و شــبکه هایی را که نقش داشتند 

، روایت کند.
در برنامه هایمان هســت که از این متریال چه 
در سایت فیلم و چه در کتاب یا مستندی دیگر 
استفاده کنیم. یکی از انتقادات به من این بود 
که آقای امیرانی شــما خیلی مصدقی هستی 
و نتوانســتی فیلــم را بی طــرف روایــت کنــی. 
 گفتــم دوســت عزیــز بی طرف چیســت. اصلًا 
آن طرف چیست؛ طرف کودتا. رستاخیز ملی 
است که شاه گفت؟ من مصدقی نیستم. من 
حقیقتی هســتم. از مصدق بت نمی سازم. از 
آرمان تاریخ و حقیقت بت می سازم. باید هم 
ساخت و ایمان داشت. بد نیست با یک قصه 
کــه برایــم خیلی مهم اســت ایــن مصاحبه را 
تمام کنم. مرحوم پدرم رضا امیرانی )بغض 
و ســکوت( برایــم دوربیــن خریــد )ســکوت(. 
اولین اســباب بازی مــن دوربینم بــود )گریه( 
ببخشــین! مــن از آنجــا و در ایامــی فیلمســاز 
شــدم که بزرگترها شــبانه که ما خــواب بودیم 
اسم مصدق را پچ  پچ می کردند. در نجواهای 
می شــنیدم  را  »مصــدق«  مــن  شبانه شــان 
بی آنکه بدانم مصدق چیســت آدم اســت یا 
درخت یا... برایم ســؤال بود چــرا این کلمه را 
در صحبت های درگوشی شان می شنوم. حالا 
تازه کشف کرده ام آن ایام که من7 سال بیشتر 
نداشــتم موقعی بــود که مصدق مــرده بود و 
خبر درگذشــت او به شکل جدی پخش نشد. 
خیلــی کوتــاه در روزنامه هــا نوشــتند نخســت 
وزیر پیشــین ایــران مرد. شــاه اجــازه برگزاری 
هیچ مراســمی را نداد امــا در خانواده ها زبان 
بــه زبان پیچید کــه مصدق فوت کرده اســت. 
ایــن مصدق در گــوش من ماند تا فیلم شــد. 
آن دوربینــی که پــدرم به عنوان اســباب برای 
مــن خرید شــد حرفــه من، شــد زندگــی من. 
وقتی مشــکلات زیاد می شــد، دائم به ســد بر 
می خوردیم، راهمان بســته می شــد، تعطیل 
و سانســور می شد، آخر شــب ها از اتاق تدوین 
تا خانه دوچرخه ســواری می کردم و با صدای 
بلند بــا پدرم صحبــت می کردم. بــه مصدق 
)بغــض( می گفتــم این فیلم مال شماســت. 

شما باید درستش کنید.
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ë روزی روزگاری آبادان
  نویسنده و کارگردان: حمیدرضا آذرنگ

  بازیگــران: فاطمه معتمدآریا، محســن تنابنده، الهام شــفیعی، هیراد 
آذرنگ، سهیل دانش اشراقی و امیرحسین ابراهیمی

   خلاصه داستان: خانواده پنج نفره مصیب در آخرین روز سال، مشغول 
خرید شــب عید هســتند. اما به دلیل اعتیاد پدر خانواده کشمکشی میان 

آن ها درمی گیرد.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر هفتم، شــهر هنر( ســاعت 11، 
پردیــس ایــران مــال )7-4-3( ســاعت 14:30، پایتخت )1( ســاعت 18، 
چارســو )5-6( ساعت 18، راگا )1( ساعت 18، فرهنگ )2( ساعت 11:30، 

پردیس مگامال )4-3-2-1( ساعت 15، لوتوس )2-1( ساعت 18
.................................................................................................................

ë روشن
  نویسنده و کارگردان: روح الله حجازی

  بازیگــران: رضــا عطــاران، ســیامک انصــاری، ســارا بهرامــی، مهــدی 
حسینی نیا، ابراهیم عزیزی، مسعود میرطاهری، محمد ولی زادگان، علی 
رحیمی، سید علیرضا میرسالاری و با معرفی نازنین سهامی زاده و بازیگر 

خردسال سرگل لواسانی
  خلاصه داستان: روشن مرد ساده دلی است که دلش می خواهد بازیگر 
ســینما شود. اما مصایب دیگری ســر راهش وجود دارد؛ مثل  خانه ای که 

ثبت نام کرده و تحویلش نمی دهند.
  سینماهای نمایش دهنده: آزادی )شهر هفتم، شهر هنر( ساعت 14، پردیس 
ایران مال )7-4-3( ساعت 17:30، دزاشیب ساعت 12، فرهنگ )2( ساعت 

14:30، پردیس مگامال )4-3-2-1( ساعت 18، لوتوس )2-1( ساعت 15
.................................................................................................................

ë ابلق  
  نویسنده و کارگردان: نرگس آبیار

  بازیگران: بهرام رادان، الناز شاکردوست، هوتن شکیبا، مهران احمدی، 
گلاره عباسی، گیتی معینی، امین میری و الهه اذکاری

  خلاصه داســتان: برای یک زن که در حاشــیه شــهری بزرگ با همسر و 
فرزندش زندگی می کند، ماجرایی رقم می خورد تا همچنان بتواند کیان 

خانواده را حفظ کند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آزادی )شــهر هفتم، شــهر هنر( ساعت 17، 
بهمــن )2-1( ســاعت 12، دزاشــیب ســاعت 15، پردیــس زندگــی )1-2( 
ســاعت 15، فرهنــگ )2( ســاعت 17:30، مــوزه ســینما )ســینماتوگراف، 

فردوس( ساعت 12، ارگ تجریش )2-1( ساعت 18
.................................................................................................................

ë مامان
  نویسنده و کارگردان: آرش انیسی

  بازیگــران: رویــا افشــار، امیر نــوروزی، عرفــان ابراهیمی، امیر شــمس، 
شقایق شــوریان، اسماعیل شفیعی، ندا اســدی، پونه پارسایی و مرتضی 

علی عباس میرزایی
  خلاصه داستان: »مامان« با وجود جدایی از شوهرش، هنوز برای خواهر 
و برادرهای او همان » نانســی« دخترِ آبادانی با کلاس و دوست داشتنی، 
امــا برای پســرهایش یک پیــرزن بداخــلاق، غرغرو و عصبی اســت که با 

تاکسی خود، مسافرکشی می کند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آستارا )1( ســاعت 12، بهمن )2-1( ساعت 
15، دزاشــیب ســاعت 18، پردیــس زندگی )2-1( ســاعت 18، فلســطین 
)1( ســاعت 12، موزه ســینما )ســینماتوگراف، فردوس( ســاعت 15، ارگ 

تجریش )2-1( ساعت 15
.................................................................................................................

ë ستاره بازی 
  نویسنده و کارگردان: هاتف علیمردانی

  بازیگران: فرهاد اصلانی، ملیسا ذاکری، مارشال منس، هستی جوادی، 
مایکل مدسن، علی مصفا و شبنم مقدمی

  خلاصه داستان: صبا به همراه خانواده اش به امریکا مهاجرت می کنند 
به امید آنکه معجزه ای رخ دهد و سرطانش درمان شود.

  سینماهای نمایش دهنده: آستارا )1( ساعت 15، بهمن )2-1( ساعت 18، 
سپیده ساعت 12، فلســطین )1( ساعت 15، موزه سینما )سینماتوگراف، 
فــردوس( ســاعت 18، هدیش مــال )3-1( ســاعت 12، پرســتو )دماوند( 

ساعت 18، نسیم )نسیم شهر( ساعت 15
.................................................................................................................

ë بی همه چیز  
  کارگردان: محسن قرایی

  نویسندگان: محسن قرایی و محمد داوودی
  بازیگران: پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، باران کوثری، هادی هجازی فر، 
پدرام شریفی، لاله مرزبان، بابک کریمی، مهتاب نصیرپور، فرید سجادی 

حسینی، زهیر یاری، عیسی یوسفی پور، خسرو پسیانی و مهدی صباغی
  خلاصه داســتان: روســتایی دور افتاده سال هاســت که رونقِ پیشــین را 
ندارد. ساکنان یا کوچِ اجباری کرده اند یا اگر مانده اند در فقر و بدبختی به 
سر می برند. روستا اما میهمانی دارد که خود در همین جا متولد شده و از 
کوچش 20 سالی می گذرد، او متمول است و اهالی در خیالِ اینکه او آمده 

تا روستا را از این فلاکت نجات دهد رؤیاپردازی می کنند.
  ســینماهای نمایش دهنده: آســتارا )1( ســاعت 18، تماشــا )1( ســاعت 
12، ســپیده ساعت 15، فلسطین )1( ســاعت 18، پردیس کوروش )گراند 
ســینما، لاله زار، خورشید( ســاعت 11:30، هدیش مال )3-1( ساعت 15، 

پرستو )دماوند( ساعت 15، نسیم )نسیم شهر( ساعت 18
.................................................................................................................

ë خط فرضی 
  نویسنده و کارگردان: فرنوش صمدی

  بازیگران: ســحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا 
حاجیان، صدف عسکری، امیررضا رنجبران، نوید بانی و کتایون سالکی

  خلاصه داستان: سارا به همراه همسرش حامد و دختر خردسال شان به 
یک عروســی در شــمال ایران دعوت شده اند، اما حامد به دلیل مشکلات 
کاری نمی تواند به این سفر برود و این سرآغاز اتفاقی است که زندگی سارا 

را دگرگون می کند.
  ســینماهای نمایــش دهنده: آفریقا ســاعت 12، تماشــا )1( ســاعت 15، 
ســپیده ســاعت 18، پردیس کــوروش )گراند ســینما، لاله زار، خورشــید( 
ساعت 14:30، قدس ساعت 12، هدیش مال )3-1( ساعت 18، شمیران 

سنتر )4( نارنجی )2( قرمز ساعت 18، هنر )پیشوا( ساعت 15
.................................................................................................................

ë منصور 
  نویسنده و کارگردان: سیاوش سرمدی

  بازیگران: محسن قصابیان، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، 
سیدجواد هاشمی، قاسم زارع و لیندا کیانی

  خلاصــه داســتان: شــهید ســتاری بــه کمــک همراهــان صدیــق و بــا 
اعتمادش، پایه های تولید هواپیماهای جنگی را بنا می کند که بعدها این 

نوع هواپیماها با نام های آذرخش و صاعقه شناخته می شوند.
  ســینماهای نمایــش دهنده: آفریقا ســاعت 15، تماشــا )1( ســاعت 18، 
ســروش )2-1( ســاعت 12، پردیــس کــوروش )گرانــد ســینما، لالــه زار، 
خورشید( ســاعت 17:30، قدس ساعت 15، نارســیس )2-1( ساعت 12، 

شمیران سنتر )4( نارنجی )2( قرمز ساعت 15، هنر )پیشوا( ساعت 18 

ضمیمه جشنواره های 
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از حقیقت بت می سازم، نه از مـــصدق


